
 ولايى

 بررسی مبانی دینی استفاده از دانش پزشکی جدید

 26/09/1400: تاریخ دریافت                                                    1روشن ضمیر محمد ابراهیم
 05/11/1400: تاریخ پذیرش                                                                 2ملک سنو راضیه

  یدهچک
. ای دور و دراز در تاریخ حیات بشری داردپیشینه، استفاده از دانش و تجربه افراد کاردان در هر امری

اما به رغم ، این مبنای عقلایی را تأیید کرده است« اهل ذکر»با فرمان به پرسش از ، منابع دینی از جمله قرآن
استفاده از دانش پزشکی جدید با اما و ، کارها دار در بسیاری ازپذیرش ضرورت اعتنا به نظر افراد سررشته

های حتی گاهی از سوی برخی عالمان مورد تردید یا انکار قرار گرفته و بحث، اگرهایی روبرو بوده و هست
تحلیلی سامان یافته و برای گردآوری اطلاعات  –این جستار که به شیوه توصیفی . درازدامنی را رقم زده است

در صدد پاسخ به این سوال است که آیا معصومان )ع( به پزشک ، بهره جسته استای از روش کتابخانه
این مطالعه بتوان جواز های کردند تا با استفاده از دادهمی کردند و یا دیگران را بدان توصیهمی مراجعه

هر چند هایی این پژوهش نشان از آن دارد که نشانههای یافته. استفاده از دانش پزشکی جدید را استفاده کرد
 اندک از مراجعه خود حضرات معصومان )ع( به پزشک و نیز توصیه به آن یا تأیید ضمنی آن در روایات دیده

برخی ، اما با توجه به همسویی این روایات با بنای عقلا و قرآن و یا دست کم عدم مخالفت با آن، شودمی
 . تاب و توان مقابه با آنها را ندارد، به پزشک ها و یا ظواهر روایات مبنی بر پرهیز از مراجعهاستدلال

 . مراجعه به پزشک، دانش پزشکی، علم طب: هاکلیدواژه

                                                      
یسنده مسئول(. 1  roushan1344@yahoo. com: استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی )نو
 rama1375@yahoo. com: جامعه المصطفی العالمیه، ته قرآن و علومدانشجوی دکتری رش. 2

 نامه علمی پژوهشیدو فصل
 مطالعات اندیشه معاصر مسلمین

 1401بهار و تابستان ، ش پانزدهم، سال هشتم
 211ـ  236صفحات 
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 مقدمه

از دانش و تجربه ، کردن مشکلاتبرد امور زندگی خود و برطرفبشر همواره برای پیش
کسانی ضرورت این امر تا بدانجاست که عقلا نه تنها . کرده استافراد کاردان استفاده می

اظهار نظر افراد غیر بلکه ؛ کننددانند سرزنش میکه خود را از تجربه دیگران بی نیاز می
با فرمان به پرسش از ، منابع دینی از جمله قرآن. شمارندناپسند می، متخصص را در کارها

بشری های با پیشرفت خیره کننده دانش. این مبنای عقلایی را تأیید کرده است« اهل ذکر»
های استفاده از متخصصان در حوزه، هاها و تخصصدانش ۀگسترد ۀصر حاضر و گستردر ع

شاید امروزه کسی را نتوان پیدا کرد که در این موضوع . گوناگون اهمیتی دوچندان یافته است
که نیاز هایی یکی از عرصه. قولی است که جملگی بر آنند، تردید داشته باشد و به اصطلاح

بشر همواره به جهت حفظ . دانش پرشکی است، ر آن روشن استبه دانش و تجربه د
به کسب دانش و تجربه در این حوزه روی خوش نشان ، هاسلامتی خود و رهایی از بیماری

اما به رغم پذیرش ضرورت استفاده از . داده است و برای آن اهمیتی بسزا قائل بوده است
پزشکان متخصص در طب ویژه به مراجعه به پزشک، مختلفهای صاحبان حرفه در عرصه

برخی با این ادعا که معصومان )ع( خود به . جدید با تردید و یا انکار روبرو بوده است
علوی )دانند استفاده از دانش پزشکی مدرن را جایز می، اندکردهپزشک مراجعه می

عتبر در منابع م»: کننددر برابر کسانی ادعا می. ش(1397، مروارید؛ ش1397، بروجردی
حتی یک روایت )تلویحاً یا تصریحاً( مبنی بر رجوع معصومین علیهم السلام ، روایی شیعه

یا استفاده از نسخه درمانی یک طبیب ، به طبیب یا امر به احضار طبیب برای درمان خود
 . ش(1397، )امیری« ایمایم و ندیدهنیافته، برای وجود مبارکشان
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ها و تفاوت آشکار آن با شکی با روح و روان انسانبا توجه به سروکار داشتن امور پز
سایر امور تخصصی و فنآورانه از سویی و وجود روایات فراوان رسیده از جانب معصومان 

ای بررسی این موضوع از اهمیت ویژه، )ع( در باره امراض و درمان آنها از سوی دیگر
؛ طب اسلامی گره خورده است نبودکه این بحث با موضوع وجود یا ویژه به، برخوردار است

بلکه ؛ موضوع طب اسلامی که دارای ابعاد فراوانی است مورد بحث این جستار نیستالبته 
به  آیا معصومان شخصاً . 1: گونه در صدد آن است به دو سوال اصلی پاسخ دهداین پژوهش

از جو، درصورتی که پاسخ این سوال مثبت باشد اند؟ روشن استکردهمی پزشک مراجعه
 حتی اگر پاسخ به آن منفی باشد سوال دوم مطرح؛ شودمی مراجعه مردم به پزشک ثابت

آیا شاهدی بر تأیید مراجعه مردم به پزشک از سوی معصومان )ع( وجود دارد؟ . 2: شودمی
، اگر پاسخ به آن منفی باشدبلکه ؛ شودمی اگر پاسخ به این سوال نیز مثبت باشد مدعا اثبات

از ، نفی مراجعه مردم به پزشک از سوی معصومان )ع( وجود نداشته باشد اما شاهدی بر
 . شودمی جواز شرعی مردم به پزشک اثبات، مراجعه به پزشک امری عقلایی استکه آنجا 

 پیشینه تحقیق
درباره تاریخ دانش پزشکی در اسلام و برخی مباحث مربوط به آن مانند نقش مسلمانان 

آموزش پزشکی در سرزمین »مقاله . تی به نگارش درآمده استمقالا، در گسترش این دانش
ۀ ترجمه هوشنگ اعلم در فصلنام، نوشته گری لایزر« اسلامی از قرن اول تا هفتم هجری

نوشته « آموزش طب در یونان باستان و اسلام»مقاله  و 1365تحقیقات اسلامی در سال
و  1389لام و ایران در سال احمد بادکوبه و سید ماهیار شریعت در مجله طب سنتی اس

اثر عباس علی « نقش اهل بیت علیهم السلام و شیعیان در گسترش دانش طب» ۀمقال
مراجعه به »مورد بحث  در باره موضوع. از این جمله است، واشیان در مجله قرآن و علم
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ه هر چند در این بار، یافت نشدای مقاله« پزشک از منظر قرآن و سیره و سنت معصومان )ع(
رسد جای می به نظر. و پایگاههای اینترنتی مطالبی نگاشته شده استها در برخی کتاب

باره دیدگاه معصومان علیهم السلام نسبت های تاریخی درمطالعه دقیق در روایات و گزارش
همچنان ، به مراجعه و معالجه توسط پزشک و اعتبارسنجی سندی و محتوایی این احادیث

 . خالی است

 عملی معصومان )ع( ۀعه به پزشک در سیر مراج. 1
طی برای تشخیص یا درمان یهر چند اندک وجود دارد که معصومان در شراهایی نشانه

در ذیل . کردندمی مراجعه، بیماری خود به کسانی که در این زمینه سررشته داشتند
 . شودمی یادهایی نمونه

 به پزشک الف( مراجعه پیامبر
و تاریخ گزارش شده است که پیامبر هنگام بیماری به پزشک در برخی منابع سیره 

هِ ، أَخْبَرَنَا مَعْنُ بْنُ عِیسَی»: در گزارشی این گونه آمده است؛ کردندمی مراجعه أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّ
لِ  هِ بْنِ أَبِي مُلَیْکَةَ ، بْنُ الْمُؤَمَّ هُ عَنْهَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّ "مَا اجْتَمَعَ فِي : قَالَتْ ، اعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّ

کَلَ لَحْمًا لَمْ یَزِدْ عَلَیْهِ  مَ طَعَامَانِ فِي یَوْمٍ قَطُّ إِنْ أَ هُ عَلَیْهِ وَسَلَّ ی اللَّ بِيِّ صَلَّ کَلَ تَمْرًا ، بَطْنِ النَّ إِنْ أَ وَ
کَلَ خُبْزًا لَمْ یَزِدْ عَلَیْهِ وَکَانَ رَجُلا ، لَمْ یَزِدْ عَلَیْهِ  إِنْ أَ وَکَانَتِ الْعَرَبُ تَنْعَتُ لَهُ فَیَتَدَاوَی ، مِسْقَامًاوَ

؛ 310 /1: 1410، ابن سعد: )رک1«وَکَانَتِ الْعَجَمُ تَنْعَتُ لَهُ فَیَتَدَاوَی، بِمَا تَنْعَتُ لَهُ الْعَرَبُ 
 . (78: 1410، حلی؛ 353 /1: تابی، کتانی

                                                      
خزورد اگزر خرمزا می، افززودنمی خورد چیزی بر آناگر گوشت می، دو غذا جمع نشد، هرگز در شکم پیامبر )ص( دریک روز. 1

ب هزا برخزی داروهزا را او مردی ناسزالم )مزری ( بزود عزر؛ افزودخورد چیزی بر آن نمیاگر نان می، افزودنمی چیزی بر آن
کردنزد و حضزرت خزود را بزا آن می کرد و مردم غیر عرب دارویی پیشزنهادکردند و ایشان خود را با آن معالجه میمی پیشنهاد

 . نمودمی مداوا
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از نظر سندی از اعتبار ، تبا توجه به اینکه این روایت در منابع معتبر نیامده اس
اما محتوای آن بر مراجعه آن حضرت به کسانی که در پزشکی آن روز ، برخوردار نیست

 هر چند از این جهت که پیامبر را فردی معرفی؛ سررشته داشتد به طور صریح دلالت دارد
ید مدعا ؤمتواند به عنوان شاهد و تنها می، کند که مدام بیمار و نیازمند مداوا بوده استمی

 . مورد استفاده قرار گیرد
 ب( روایت ضربت خوردن حضرت علی )ع(

در برخی منابع روایی آمده است آنگاه که امیر مومنان علی )ع( مورد ضربت قرار 
 : از پزشکی برای تشخیص یا معالجه دعوت شد، گرفت
لما  قولعنه )ابوبصیر( عن فضیل الرسان عن ابی داود قال سمعت عمرو اذا مر و هو ی»

یقال له الاعرابی  طبیب له ضرب امیر المؤمنین صلی الله علیه دخلنا الیه نعوده قال فدعی
فقال یا امیر المؤمنین لیس علیك بأس خذوا شاة فاذبحوها ثم خذوا رفثها فاحشو به الجرح 

ؤمنین ما قال فبکت ام کلثوم فقال لها یا ام کلثوم لو ترین ما اری ما بکیت فقلنا یا امیر الم
تری قال اری رسول الله عندی و الملئکة رسلا من السماء الی یقولون یا علی هلم الینا فان 

 . (38: 1363، )عده ای از علماء «.ما عندنا خیر لك مما کنت فیه
 : در برخی منابع تاریخی آمده است

از پدرم که خدایش رحمت کند : گفته استحسین از عبدالله ما را حدیث کرد که می»
چون ابن ملجم علی )ع( را : گفته استهشام بن محمد از پدرش برای من نقل کرد که می

او رگی را گرفت و به . خواندندرا که پزشک بود بر بالین علی فراابن اثیر کندی ، ضربت زد
ابن اثیر . مغز علی )ع( همراه آن رگ بیرون آمدهای پاره، درون زخم سر علی )ع( کشید

های خویش را بیان کن و بفرمای که خواهی و فرمان وصیت !میرمومنانا: ای سعدی گفت
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حسین از عبدالله از سعید بن یحیی قرشی از عبدالله بن سعید از زیاد بن عبدالله ما را . مرد
بر بالین علی )ع( ، کندی را که پزشک بود: گفته استمی خبر داد از گفته مجاله که چنین

 . (35: 1379 ،ابن ابی الدنیا)«فراخواندند
: به نقل از ابوفرج اصفهانی آورده است الآمالمنتهی عباس قمی در کتابچنین شیخهم

تر آنان در عمل عالمو  اطبای کوفه را جمع کردند، به جهت معالجه زخم امیرالمؤمنین»
 . (432 /1: 1379، گفتند )قمیجرّاحی شخصی بود که او را اثیر بن عمرو می

و درمان  اصل ماجرا اما، دهشر منابع غیر مشهورحدیثی ذکر د اگرچه این روایت
: 1385، اصفهانی: حضرت با احشاء گوسفند در منابع تاریخی معتبری آمده است )رک

آید که به رغم حضور امام حسن و میاز محتوای روایت بر. (4/286: 1380، سپهر؛ 1/51
از پزشکی برای معاینه و ، السلام امام حسین علیهما السلام در کنار بستر حضرت امیر علیه

آن  ۀمعالجه آن حضرت دعوت شد که به روشنی نشان از جواز مراجعه به پزشک در سیر
 . حضرات دارد

گفته نشده است که معصومین علیهم  که در هیچ کدام از منابعاند البته برخی ادعا کرده
ه که خود حضرات درخواست اند یا مثلًا گفته نشدالسلام از نزد خود به طبیب رجوع کرده

در تمام منابع تصریح شده که برای حضرت طبیب بلکه ؛ احضار طبیب را کرده باشند
: 1385، اصفهانی: )رک« أن علیا لما ضرب جمع له أطباء؛ ... فدعی له طبیب»اند آورده

)ع( المؤمنین تواند دلالت داشته باشد که طبیب را همان مردمی بر بالین امیرمی که؛ (1/51
و  نددکرحاضر نمودند که بعد از شهادت پیغمبرشان خلافت بلافصل جانشینش را غصب 

از چنین مردمی توقعی بیش از این نیست ؛ اش را به شهادت رساندندچندی بعد دختر مطهره
که در حضور امام مجتبی )ع( زز که کوچکترین علم در سینه حضرت علم طب و طبابت 
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 ش(!!!1397، نین )ع( طبیب حاضر کنند )امیریاست زز بر بالین امیرالمؤم
مبنی بر اینکه ، در این روایت یا در جای دیگرای شایسته یادکرد است که هیچ نشانه

حضرت علی )ع( یا امام حسن و امام حسین علیهماالسلام از احضار طبیب ناراضی بودند 
 . ارائه نشده است، و یا به آن اعتراض کردند

 برای ورم پای امام مجتبی )ع(ج( استفاده از دارو 
دٍ » دٍ ، الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّ ی بْنِ مُحَمَّ دٍ  عَنْ أَحْمَدَ ، عَنْ مُعَلَّ دِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ ، بْنِ مُحَمَّ عَنْ مُحَمَّ

عْمَانِ  لَامُ : عَنْ أَبِي أُسَامَةَ ، عَنْ صَنْدَلٍ ، النُّ هِ عَلَیْهِ السَّ خَرَجَ الْحَسَنُ بْنُ »: قَالَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ
لَامُ إِلی ةَ سَنَةً مَاشِیاً  عَلِيٍّ عَلَیْهِ السَّ لَوْ رَکِبْتَ لَسَکَنَ : فَقَالَ لَهُ بَعُْ  مَوَالِیهِ ، فَوَرِمَتْ قَدَمَاهُ ، مَکَّ

هُ یَسْتَقْبِلُكَ ، إِذَا أَتَیْنَا هذَا الْمَنْزِلَ ، کَلاَّ : فَقَالَ ، عَنْكَ هذَا الْوَرَمُ  و  فَاشْتَرِ مِنْهُ ،  أَسْوَدُ و مَعَهُ دُهْن  فَإِنَّ
ي: فَقَالَ لَهُ مَوْلَاهُ . لَا تُمَاکِسْهُ  وَاءَ ، بِأَبِي أَنْتَ و أُمِّ : فَقَالَ ، مَا قَدِمْنَا مَنْزِلًا فِیهِ أَحَد  یَبِیعُ هذَا الدَّ

هُ أَمَامَكَ دُونَ الْمَنْزِلِ  بَلی سْوَدِ فَإِذَا هُوَ ، فَسَارَا مِیلًا ، إِنَّ
َ
لَامُ لِمَوْلَاهُ  فَقَالَ الْحَسَنُ ،  بِالْْ : عَلَیْهِ السَّ

جُلَ  هْنَ ، دُونَكَ الرَّ مَنَ و  فَخُذْ مِنْهُ الدُّ سْوَدُ ، أَعْطِهِ الثَّ
َ
هْنَ؟ ، یَا غُلَامُ : فَقَالَ الْْ لِمَنْ أَرَدْتَ هذَا الدُّ

لَامُ : فَقَالَ  : فَقَالَ لَهُ ، إِلَیْهِ  فَانْطَلَقَ فَأَدْخَلَهُ ، انْطَلِقْ بِي إِلَیْهِ : فَقَالَ  ،لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَیْهِمَا السَّ
ي كَ تَحْتَاجُ إِلی، بِأَبِي أَنْتَ و أُمِّ مَا أَنَا ، لَسْتُ آخُذُ لَهُ ثَمَناً و  ذلِكَ  أَ و تَری، هذَا لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ إِنَّ

هَ أَنْ یَرْزُ و  مَوْلَاكَ  کُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ لکِنِ ادْعُ اللَّ یّاً یُحِبُّ فْتُ أَهْلِي تَمْخَُ  ؛ قَنِي ذَکَراً سَوِ ي خَلَّ ، فَإِنِّ
یّاً ، مَنْزِلِكَ  انْطَلِقْ إِلی: فَقَالَ  هُ لَكَ ذَکَراً سَوِ ، ق1429، )کلینی« هُوَ مِنْ شِیعَتِنَاو  فَقَدْ وهَبَ اللَّ

 1. (504ص، 2ج
                                                      

نش یکزی از غلامزا، سالی حسن بن علی علیهماالسلام پیاده به مکه رفت و پاهایش آماس کزرد: السلام فرمودامام صادق علیه. 1
سیاه پوستی پیش تو آید و روغنی همراه ، وقتی به این منزل رسیدیم، نه: فرمود، اگر سوار شوی این آماس فرو نشیند: کردعرض

ما به هیچ منزلی وارد نشدیم که کسی آنجزا باشزد و ایزن : پدر و ماردم قربانت: کردغلام عرض، تو از او بخر و چانه نزن، دارد
آن سزیاه پوسزت پیزدا ، کیلومتر( راه رفتند 2پس یك میل )، ا آن مرد در جلو تو است نزدیك آن منزلچر: فرمود، دوا را بفروشد

سزیاه پوسزت ، او بزدهه نزد این مرد برو و آن روغزن را از او بگیزر و بهزایش را بز: السلام به غلامش فرمودامام حسن علیه. شد
پس بزه راه ، مرا هم نزد او ببر: سن بن علی علیهماالسلام گفتبرای ح: خواهی؟ گفتای غلام این روغن را برای که می: گفت
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در سند و متن برای امام حسین )ع( نیز ذکر شده مشابه این روایت با اندکی تفاوت 
 1. (186 /44: 1403، احتمال دارد تصحیف شده باشد )مجلسی است که

احمدبن : چرا که دو نفر از افراد سلسله آن؛ از نظر سند ضعیف است، این روایت
 . (2/287: 1410، ند )خوییاو محمدبن علی بن نعمان مجهول محمدبن عبدالله
ساز است و به سخن از مراجعه به دارو، ین روایترد است که هر چند در اشایسته یادک

ساخت دارو بر عهده ، اما از آنجا که در طب سنتی، مراجعه به پزشک تصریح نشده است
، سراج الدینی)جدا از حرفه پزشکی نبوده است ای طبیب بوده است و داروسازی حرفه

گزارش به طور مستقیم و به دلالت مطابقه بر  اگر این، بنابراین؛ (26و 24، 18، 14 /1389
 . اما به دلالت التزام بر آن دلالت دارد، مراجعه به پزشک دلالت نکند

اگرچه این روایت به طور صریح بر مراجعه امام به پزشک و یا معالجه ایشان توسط 

                                                                                                                             
، دانستم که شما به این روغزن احتیزاج داریمن نمی، پدر و مادرم قربانت: کرداو به حضرت عرض، افتاد و او را خدمتش آورد

سالم )بدون نقص( که دوست ولی از خدا بخواهید که به من پسری ، زیرا من غلام شما هستم، اجازه بفرمائید بهایش را نگیرم
بزه منزلزت بزرو کزه : حضرت فرمزود، زیرا من وقتی از نزد همسرم آمدم که درد زائیدن داشت. روزی کند، شما اهل بیت باشد

 . خدا پسری بتو عطا فرموده و او از شیعیان ماست
، ماقدمنا)ماقزدامنا(، )لاتماسزکه(لا تماکسه، سزکن )لیسزکن(. متن دو روایت به جز نام معصوم اختلافزات دیگزری نیزز دارد. 1

. ذکرا سزویا»فقد وهب الله لک )فان الله قد وهب لک ولدا(همچنین پس از عبارت ، لست آخذ)لاآخذ(، امامک)انه امامک(
به طور کلی حدود یک سطر متن روایت مربوط به امام حسزین )ع( طزولانی تزر ، «و هو من شیعتنا»علاوه بر نبود عبارت. . ، 

ذکزر .«. . فزرج المهمزوم » در بحارالانوار به نقل از کتزاب این روایت، از جهت سند. رگشت سیاه پوست ااشاره داردبوده وبه ب
این کتاب بزه لحزا  . باشدمی هجری 664متوفای ، علی بن طاووس حلی، سید رضی الدین، شده که مولف آن عالم بزرگوار

بزوده و بزرگزانی  قزرن در طول چندین عام و خاص مورد توجه، مامیه بودهارزش و اعتباری که داشته و مؤلف آن نیز از بزرگان ا
از آن « تکملزة»در  شزیخ عبزد النبزی کزاظمی و« الدمعة الساکبة»حاج مولی باقر در ، «بحار الانوار» علامه مجلسی در چون

 اما حقیقت این است که سطر مذکور در نسخه اصلی این کتاب بزه گونزه ای دیگزر. انداستفاده نموده و مطالب آن را نقل کرده
ده ثم عاد الی الحسین فدعا له بالخیر لولادة الغلام له ثم ان الحسین ع مسح من الزدهن فمزا قزام مزن فذهب فوج». باشدمی

، بی جا، فرج المهموم فی معرفة نهج الحلال من علم النجوم، علی بن موسی، ابن طاووس: رک«موضعه حتی ذهب الورم عنه
به فرض توثیق روایاتی که در کتاب سیدبن طزاووس . . 227-226ص ، بی تا، موسسه تحقیقات ونشر معارف اهل البیت )ع(

آمزده اسزت و ، کند می اما این روایت در بابی که در آن معصوم و نبی علیهم السلام را بی نیاز از علم نجوم معرفی، آمده است
 . باشدمی در مقام بیان خبر امام از ولادت فرزند شخص ساهپوست

  

http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%A7%D8%B5
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%A7%D8%B5
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C
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ی بر عهده اما با توجه به استفاده امام از دارو که ساخت آن در طب سنت، پزشک دلالت ندارد
حتی . نشان از روا بودن مراجعه به اهل فن در زمینه مسائل پزشکی دارد، طبیب بوده است

اند چه چیزی برایشان مناسب است و دانستهمی اگر گفته شود امام علیه السلام با علم غیب
؛ ودشنمی بر مدعا وارد به دلالت این روایتای بازهم خدشه، اندلذا دستور خرید آن را داده

جایز بودن مراجعه به متخصص و استفاده از دانش و دستاوردهای تجربی ، مدعازیرا اولًا 
علم امام علیه السلام به اینکه این دارو برایشان مفید است اصل مراجعه به ؛ آنهاست

غیر معصوم هم در مراجعه به متخصص باید علم یا ؛ دهدنمی متخصص را مورد تردید قرار
در این  هیچ شاهدی بر اینکه امام علیه السلام ثانیاً . وی داشته باشد اطمینان به تخصص

صرف احتمال اینکه امام از علم غیب ؛ وجود ندارداند مورد از علم غیب خود استفاده کرده
تواند مانع تأسی ما به امام در استفاده از تجربه و تخصص اهل فن اند نمیخود استفاده کرده

 پیروی از سنت فعلی معصومان را مورد تردید قرار، ونه احتمالاتباز شدن باب این گ. شود
 . شودمی در هر عملی که از امام صادر شده این احتمال دادهزیرا ؛ دهدمی

  در مدائن آوردن پزشک برای امام مجتبی )ع( د(
جراح بن سنان اسدی ملعون در ، رجب 23در »: در برخی منابع گزارش شده است

ستفاده از تاریکی شب خنجر یا تیغی مسموم را به ران مبارک امام حسن ساباط مدائن با ا
امام را به خانه سعد بن مسعود الثقفی عم مختار بن . مجتبی )ع( زد که تا استخوان شکافت

)احمد بن اعثم « سعد پزشک آورد و جراحت آن حضرت را مداوا کرد. ابو عبیده بردند
 . (862: 1411، کوفی

اما در منابع تاریخی قابل اعتنا آمده است ، بع حدیثی نیامده استاین گزارش در منا
 . (4/6: 1409، ذهبی؛ 2/215، بی تا، )یعقوبی
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 امام حسن عسکری )ع(  ۀ( فصد یا حجامت در سیر 5
اوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ وَ »: شیخ حر عاملی در وسائل آورده است هِ الرَّ سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّ

هُ طَلَبَ طَبِیباً یَفْصِدُهُ فَجَاءَ فَأَمَرَ بِهِ إِلَی حُجْرَةٍ وَ قَالَ کُنْ   عَنِ الْحَسَنِ الْعَسْکَرِيِّ عالْجَرَائِحِ  أَنَّ
بِیبُ  داً لِلْفَصْدِ فَدَعَانِي فِي وَقْتٍ  هَاهُنَا إِلَی أَنْ أَطْلُبَكَ قَالَ الطَّ وَ کَانَ الْوَقْتُ عِنْدِي مَحْمُوداً جَیِّ

شْتُ  غَیْرِ  ی امْتَلَََ الطَّ مُ یَخْرُجُ حَتَّ کْحَلَ فَلَمْ یَزَلِ الدَّ
َ
. . مَحْمُودٍ وَ أَحْضَرَ طَشْتاً کَبِیراً فَفَصَدْتُ الْْ

 . (108/  17: 1409، )حر عاملی1«.
البته مرحوم ؛ این روایت غیر از وسائل الشیعه در منبع حدیثی دیگری نقل نشده است

 . قابل خدشه است، از لحا  سند، بنابراین؛ وندی نقل کرده استحر عاملی نیز آن را از را
وی ، اگر حجام را پزشک یا دارای تجربه در امر پزشکی بدانیم آنچنان که در روایت

هر چند بیشتر روایات پیش گفته . این روایت بر مدعا دلالت دارد، طبیب نامیده شده است
اما دلالت آنها بر مراجعه معصومان به  ،به لحا  سندی از اعتبار لازم برخوردار نیست

 . پزشک صریح است

 مراجعه به پزشک در سنت )گفتار( معصومان )ع(. 2
در برخی روایات ، افزون بر مواردی که نشان از مراجعه خود معصومان به پزشک دارد

آمده است که معصومان )ع( مراجعه افراد به پزشک را یا به طور صریح یا به طور ضمنی 
 . اندکرده تأیید

؛ روایاتی که به طور صریح بر تأیید مراجعه مردم به پزشک دلالت دارد: دسته اول
 : برخی از این روایات عبارتند از

                                                      
امام او را به اتاقی راهنمایی کرد و به او فرمود اینجا باش تا زمانی کزه تزو ، او آمد، شک طلبیدامام برای فصد )نیشتر زدن رگ( پز. 1

]اما[ امام مرا در زمان غیر پسندیده خواسزت و ، زمان برای نیشتر زدن رگ نزد من پسندیده و نیکو بود: پزشک گفت، را بخواهم
 . . . . شد تا اینکه طشت پر شدمی سته از آن رگ خارجخون پیو، طشت بزرگی فراهم کرد پس رگ أکحل را نیشتر زدم
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ائِيُّ قَالَ : روایت اول دٍ الطَّ دِ : مَرْزُوقُ بْنُ مُحَمَّ وبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّ ثَنَا فَضَالَةُ بْنُ أَیُّ حَدَّ
یَةَ :  أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ عبْنِ مُسْلِمٍ عَنْ  دْوِ

َ
خِذُ لَهُ الْْ صْرَانِيُّ وَ الْیَهُودِيُّ وَ یَتَّ یهِ النَّ جُلِ یُدَاوِ عَنِ الرَّ

هِ تَعَالَی فَاءُ بِیَدِ اللَّ مَا الشِّ : 1403، مجلسی؛ 63: 1411، )ابنا بسطام1فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّ
59/ 65) . 

شود می دلیل مجهول بودن مرزوق بن محمد الطائی ضعیف شمردهاین روایت به  
دلالت این روایت بر جواز مراجعه البته ؛ (1/100: 1373، طوسی؛ 1/208: 1417، )طوسی

 . صریح است، به پزشک اگر چه یهودی یا نصرانی باشد
مبتلا به قولنج شد و هنگامی که برای ، حضرت موسی علیه السلام: روایت دوم

مرا . ام: خداوندا مری  شدهعرض کرد، با حضرت رب الارباب به کوه طور رفتمناجات 
خداوندا پاسخ : عرض کرد. به طبیب مراجعه کن !یا موسی: خطاب شد. شفا عنایت فرما

کنی و کور می درحالی که خواهند گفت که تو کلیم اللهی و مرده را زنده، مردم را چه بگویم
ما  !یا موسی: کنی؟ خطاب شدمی یضی خود به طبیب مراجعهآنگاه برای مر، دهیمی را شفا

حال آیا چون تو ، این گیاهان را عبث نیافریدیم و علم طب را عبث به انسان الهام نکردیم
انتظار داری که این همه را عبث بگذاریم و بی سبب مرض تو را شفا دهیم ، موسی هستی

 (؟26: 1378، )مقدادی اصفهانی
هَ : روایت سوم هِ ص، ابُ الشِّ وَاءَ  قَالَ رَسُولُ اللَّ اءَ أَنْزَلَ الدَّ ذِي أَنْزَلَ الدَّ قَالَ و  تَدَاوَوْا فَإِنَّ الَّ

هُ مِنْ دَاءٍ إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً )مجلسی ص تَعَالَجُوا وَ  یَقُولُ ص . (70 /59: 1403، مَا أَنْزَلَ اللَّ
مُوا در باره سبب این  :نویسدمی ه مجلسی در ذیل حدیثعلام . (71، )همان 2لَا تَتَکَلَّ

                                                      
دسزت همانزا درمزان به؛ بزاکی نزدارد: فرمزود؛ سزؤال شزد، از امام صادق )ع( درباره کسی که یهودی یا ترسا او را مزداوا کنزد. 1

 . خداست
 . بلا علاجأي لا تترکوا الداء ، من الاتکال« و لا تتکلوا» و الظاهر أنّه مصحف و الصواب، ( کذا1)  2
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پیامبر فرمود برای او ، حدیث گفته شده است که فردی در زمان پیامبر )ص( مجروح شد
هیچ دردی نیست که ، دارد؟ پیامبر فرمود آریای دهیمردم گفتند آیا طبیب فا؛ طبیب بیاورید

علامه مجلسی . نیز نازل کرده استخداوند نازل کرده باشد مگر اینکه شفای ]علاج[ آن را 
معالجه و مراجعه به اهل طب و  این حدیث ترغیب مردم به مداوا و فایدهافزاید می در ادامه

 . (71 /59: 1403، صاحبان مهارت در این زمینه است )مجلسی
عَنْ لَا یَسْتَغْنِي أَهْلُ کُلِّ بَلَدٍ ... »: از امام صادق )ع( روایت شده است: روایت چهارم

رٍ مُطَاعٍ وَ طَبِیبٍ بَصِیرٍ ثِقَةٍ  وَرَعٍ  عَالِمٍ  فَقِیهٍ ... ثَلَاثَةٍ  ؛ 126 /3: 1410، )ابن سعد 1«وَ أَمِیرٍ خَیِّ
 . ( 660 /2: 1380، سپهر؛ 58: 1385، سبحانی

؛ تایید مراجعه به پزشک از سوی معصومان وجود دارد تاریخی نیز مبنی برهای گزارش
پیامبر به عیادت من آمدند و . بیمار شدم»: گویدبی وقاص چنین میسعد بن ا: ازجمله

به و  ام نهادند که سردی و لطافت آن را در قلب خود احساس کردمدست خود را میان سینه
« کلده ثقفی مراجعه کن که او طبیب استبنبه حارث؛ تو از لحا  قلبی بیماری: من فرمود
 2. (126 /3: 1410، )ابن سعد

آن ، طبیبی یهودی درگذشت، در زمان پیامبر خاتم صلی الله علیه و اله وسلم ،همچنین
عرض . اکرم از شنیدن آن اظهار تأسف کردرسول. حضرت را از وفات وی خبر دادند

گویید طبیب بوده است مگر نمی: فرمود. اللّه! این متوفی یهودی بوده استیا رسول: نمودند
 (؟366: 1385، آملیحسن زاده )

، روایاتی که به طور ضمنی بر جواز مراجعه مردم به پزشک دلالت دارد: دسته دوم

                                                      
هیا رسول: گفتند. برایش پزشکی بیاورید: خدا )ص( زخم خورد و فرمودمردی در زمان رسول. 1 : پزشك سودی دهزد؟ فرمزود، اللَّ

 . است که درمانی برایش نهادهجز آن، آری خدا دردی نداده
 /2، ناسخ التواریخ زنزدگانی پیزامبر؛ 58، فروغ ابدیت: ک. این گزارش در منابع متأخر نیز با اندک اختلافی نقل شده است )ر. 2

660) . 
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 : برخی از این روایات عبارتند از
 : روایت اول

دُ بْنُ یَحْیی» هِ بْنِ جَعْفَرٍ ، مُحَمَّ ارِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّ یَّ نْ ذَکَرَهُ ، عَنِ السَّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ ، عَمَّ
ارٍ  لَامُ بَعَْ  الْوَجَعِ  وْتُ إِلیشَکَ : قَالَ ، عَمَّ هِ عَلَیْهِ السَّ بِیبَ : قُلْتُ و  أَبِي عَبْدِ اللَّ وَصَفَ لِي  إِنَّ الطَّ
بِیبَ : شَرَاباً   ثُمَّ أَطْبُخُهُ حَتّی، ثُمَّ أَصُبُّ عَلَیْهِ الْعَسَلَ ، أَصُبُّ عَلَیْهِ الْمَاءَ لِلْوَاحِدِ اثْنَیْنِ و  آخُذُ الزَّ

لُثُ یَذْهَبَ ثُ   وَ لَمْ أُخْبِرْهُ کَمِ « اشْرَبْهُ »: قَالَ ، بَلی: قُلْتُ « حُلْواً؟ أَلَیْسَ »: فَقَالَ . لُثَاهُ وَ یَبْقَی الثُّ
، حر عاملی؛ 669 /20: 1406، فی  کاشانی؛ 765 /12: 1429، )کلینی «.الْعَسَلُ 
 . (263 /62: همو؛ 509 /66: 1403، مجلسی؛ 291 /25: 1409

نْ ذَکَرَهُ در سند( بودن وه برمرسلاین روایت علا به دلیل وجود ، )به جهت عبارت عَمَّ
، شود )نجاشیمی ضعیف شمرده، که متهم به ضعف و غلو است، سیاری در سند آن

1407 :1/80) . 
هر چند در اینجا سائل به طور مستقیم از حکم شرعی این نوشیدنی ، از نظر دلالی

اما به دلالت التزام بر تأیید مراجعه سائل ، ال کرده استؤ)حلال یا حرام بودن نوشیدن آن( س
توان ادعا کرد امام )ع( با سکوت خود نسبت به جواز می حتی؛ به پزشک دلالت دارد

 . اندعمل او را تقریر )امضا( کرده، مراجعه این فرد به پزشک
 روایت دوم

إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ وَ کَانَتْ عَرَضَتْ لَهُ رِیح   الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ »
بِیبَ  هِ ع إِنَّ الطَّ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
ةٍ أَصَابَتْهُ وَ هُوَ مُحْرِم  قَالَ فَقُلْتُ لِْ ذِي یُعَالِجُنِي  فِي وَجْهِهِ مِنْ عِلَّ الَّ

 . (179 /2: همو؛ 298 /5: 1407، )طوسی1«فَقَالَ اسْتَعِطْ بِهِ -وَصَفَ لِي سَعُوطاً فِیهِ مِسْك  

                                                      
حسین بن سعید از صفوان بن یحیی از اسماعیل بن جابرنقل کرده است که بزه دلیلزی صزورت او ورم کزرده بزود در حزالی کزه . 1

، دهکند به سعوط )داروی داخل بینی( معطری توصزیه کزرمی طبیبی که مرا معالجه: محرم بود و خدمت امام صادق )ع( گفت
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گزارش آن در ، افزون بر این؛ شودمی صحیح شمرده به اصطلاح، روایت از نظر سندی
 . افزایدمی بر اعتبار آن، منابع متقدم حدیثی

پرسش درباره استفاده از مواد خوشبو در هنگام احرام است و ، سبب صدور حدیث
جواز ، اجازه استفاده از این دارو ۀلازماما ، سوال مستقیم وی از حکم شرعی آن است

جایز نیست و تنها در ، استفاده از مواد خوشبو در حال احرامزیرا ؛ مراجعه به پزشک است
بود دلیلی برای جواز نمی اگر مراجعه به پزشک جایز، مورد استثنا )برای معالجه( جایز است

 . استفاده از این دارو نبود
 روایت سوم

اجِ قَالَ عَلِيُّ بْنُ إِ  حْمَنِ بْنِ الْحَجَّ بِي : : بْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّ
َ
قُلْتُ لِْ

لَامُ  مُ عَلَیْهِ وَ أَدْعُو ، وَ هُوَ نَصْرَانِي   أَ رَأَیْتَ إِنِ احْتَجْتُ إِلَی طَبِیبٍ : الْحَسَنِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّ أُسَلِّ
هُ لَا یَنْفَعُهُ دُعَاؤُكَ ، نَعَمْ : لَ لَهُ؟ قَا نَّ

َ
؛ طرق دیگری نیز برای این حدیث نقل شده است 1؛ «لِْ

حْمَنِ بْنِ : مانند دِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّ دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ اُحَمَّ
اج ابن ؛ 330: تابی، طبرسی؛ 48 /8: بی تا، حلی؛ 650 /2: 1429، )کلینی... الْحَجَّ

 . (600 /2: 1385، بابویه
 روایت صحیح شمرده، و ثقه هستند امامی، رجال سند این روایت ۀبا توجه به اینکه هم

 . (11/194: 1410، خویی؛ 327و  260: 1407، نجاشی: شود )رکمی
اما از ، نی استال مستقیم راوی از جواز دعا برای پزشک نصراؤدر این روایت نیز س

، اندبا سکوت خود آن را تأیید کردهبلکه ؛ آنجا امام )ع( اصل مراجعه به پزشک را رد نکرده

                                                                                                                             
 . ازآن استفاده کن: امام فرمود

آیزا بزه او سزلام ، اگر من به پزشک احتیاج پیدا کردم و او نصرانی بزود: عبد الرحمن بن حجاج از امام موسی کاظم )ع( پرسید. 1
 . بله برای اینکه دعای تو نفعی به او ندارد: کنم و برای او دعا نمایم؟ امام فرمود
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جالب توجه این  ۀنکت. جواز مراجعه به پزشک را استفاده کرد، توان از دلالت التزام آنمی
ه پزشک مراجعه ببلکه ؛ است که این روایت نه تنها بر جواز مراجعه به پزشک دلالت دارد

 . کندمی غیر مسلمان را هم تأیید

 مخالفت با مراجعه به پزشک در سیره و سنت معصومان )ع(. 3
معصومان )ع( نه تنها به مراجعه به پزشک اند کسانی به استناد شواهدی ادعا کرده

برخی از شواهد این ، انددرمواردی از مراجعه به پزشک منع کردهبلکه ؛ اندتوصیه نکرده
 : بارتند ازع، مدعا

گاهی معصومان )ع( از همه دانش. 1  هاآ
ترین دلیلی مهم، اعتقاد به وحیانی بودن علم طب و دیدگاه حداکثری نسبت به علم امام
؛ انداقامه کرده، است که کسانی برای رد مراجعه معصومان به پزشک و نیز توصیه به آن

. نظری استهای علم طب از فروع حکمت طبیعیات از دسته حکمت»: گفته شده، بنابراین
حضرات معصومین علیهم السلام هستند و حکمت به طور کامل و با تمام ، رئیس الحکما

« نتیجه آن که حضرات معصومین طبیب الاطباء هستند. شقوق در ایشان مجتمع است
 . (47-42: 1396، )واشیان و طایفی نصرآبادی

 : بررسی
گستره علم امام و نیز استفاده امام از این علم در  ۀظر از مباحث کلامی که در بارصرف ن

منافاتی با علم امام و ، رجوع معصومان به پزشک یا توصیه به آن، امور عادی وجود دارد
رسالت معصومان هدایت و تبیین شریعت بوده و آموزش دانش زیرا اولًا ؛ آن نداردۀ گستر

استفاده  ثانیاً ؛ های اصلی آن بزرگوران نبوده استربی جزو مأموریتپزشکی و دیگر امور تج
به رغم ، بنابراین؛ عملی آن بزرگواران رایج بوده است ۀدر سیر، از ابزار عادی در امور زندگی
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همچون به ها رایج در کسب اطلاعات در جنگهای از شیوه، برخورداری از اطلاعات غیبی
 . کردنداستفاده می... افراد وال از ؤو سها کارگرفتن جاسوس

رسالت اصلی امام هدایت و راهنمایی مردم به اموری است که هیچ راهی جز وحی به 
این امر منافاتی با البته ؛ پذیر استاه یافتن به آنها با تجربه امکانآنها نیست نه اموری که ر

و حتی برخی جزئیات دنیوی از جمله امور بهداشتی و پزشکی های بیان کلیاتی درباره دانش
دانش دستور ، ابوالاسود دوئلی بنا به دستور حضرت علی )ع(: نمونه برای. ها نداردآن دانش

بنای برافراشته دانش ادبیات عربی را ، زبان )صرف و نحو( را بنیان نهاد و ادیبان بر پایه آن
 . استوار کردند

گاهی معصومان از دانش پزشکی. 2  آ
هر گونه ، یاتی که نشان از اطلاع معصومان از دانش پزشکی داردبرخی با استناد به روا

؛ کننداز سوی معصومان را رد می، مراجعه شخصی یا توصیه دیگران برای مراجعه به پزشک
 : نمونه گزارش شده است برای

امام سئوالات ، افتدکه میان طبیب هندی و امام صادق )ع( اتفاق میای در مناظره
. دهندرا پاسخ میآنها  و بعد امام تک تک« لا اعلم»: گویدرسد و او میپبسیاری از او می

اخذته عن »: فرمایدامام می« ؟من این لک هذا العلم» :پرسددر نهایت هندی از امام می
آبائی عن رسول الله عن جبرئیل عن رب العالمین جل جلاله الذی خلق الاجساد و 

شهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله و انا ا»: گویددرپایان هندی می« الارواح
؛ 99 /1: 1385، همو؛ 514 /2: 1362، ابن بابویه: ک. )ر« انک اعلم اهل زمانک

 . (205 /10: 1403، مجلسی
هر روز در محراب عبادتش ، در روایت دیگر آمده است حضرت سلیمان بن داوود
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آن از جانب خدای متعال به آن شد و خصوصیات و خواص گیاهی برای او ممثل می
بیان ، شد و ایشان به شاگردان خود که از حکمای یونان بودندحضرت تعلیم داده می

 . (40: 1389، کردند )منتظرمی
گاهی از آن امری ، از شیخ مفید نقل شده است که در طب دانشی است درست که آ

گاهان به این دانش آن را تنها از پیامبران بهر. ثابت است گاهی زیرا ؛ انده گرفتهآ نه برای آ
گاه شدن به ، یافتن از حقیقت بیماری راهی جز به کمک سمع )ادله نقلی( هست و نه برای آ

 . (144: 1430، راهی جز توفیق )مفید، درمان
بررسی دقیق ، در میان علمای معاصر آیت الله محمدی ری شهری معتقد است

اهل بیت های دانش و نیز انواع دانشهای مهسرچش، های علمیویژگیۀ احادیثی که دربار
دهد که پیامبر اسلام و اهل بیت آن بزرگوار نه تنها از می علیهم السلام به ما رسیده نشان

از طریق الهام الهی برخوردار بلکه ؛ علوم نه از راه تحصیلۀ از همبلکه ؛ دانش پزشکی
 . (19: 1374، اند )محمدی ری شهریبوده

 : بررسی
علم طب به عنوان یک حرفه و تخصص از ، تاریخیهای بر پایه شواهد و نشانهاولًا 

 . (324: 1389، بادکوبه: حدود هفت هزار سال قبل از میلاد رواج داشته است )رک
همچنان که در پیشگفتار کتاب رساله ذهبیه ، دانش پزشکی دانشی تجربی است ثانیاً 

بتُه و عَرَفتُ صحّتَه بالاختبار و مرور الایام عندی من ذلک اما جَ »: امام رضا )ع( آمده است رَّ
مَعَ ما وَقَفَنی علیه مَن مضی من السّلف ممّا لا یسع الانسانَ جهلُهُ و لا یُعَذَرُ فی ترکِهِ فانا 

: 1402، )طبّ الإمام الرضا علیه السلام« اجمَعُ ذلک مَعَ ما یقاربُهُ ممّا یُحتاجُ الی معرفته
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 . قرن اخیر شاهد صدق این مدعاست دوهای پیشرفت1. (11
سرچشمه و سر آغاز علم طب را ناشی از ، اگر بر پایه برخی روایات و باورها ثالثاً 

ها و تجربه دانشمندان منجر تلاش، منافاتی ندارد که در طول زمان، وحیانی بدانیمهای آموزه
 . شکوفایی و کشف اطلاعات جدیدی از دانش پزشکی شده باشد، به گسترش

این ادعا که اصول علم طب از وحی سرچشمه گرفته و پیامبران آن را ابلاغ کرده و  رابعاً 
اصول و مبانی از سوی ، اند و به عبارت دیگرآدمیان با تحقیق و تجربه آن را گسترش داده

بشری صورت های پیامبران ابلاغ شده اما جزئیات و فروعات به وسیله ی تحقیق و تجربه
مفهوم و معنای ابلاغ اصول و مبانی از سوی : جدی روبروستهای الؤسبا ، گرفته است

پیامبران چیست؟ آیا به راستی پیامبران اطلاعات مربوط به اصول و مبانی علم طب مانند 
، تنفس، های گوارشفیزیولوژی بدن انسان و چگونگی عملکرد سیستم بدن و کلیه دستگاه

تبیین جزئیات و فروعات را به تجربه بشر  داده ورا آموزش می... مغز و، گردش خون
 اند؟واگذاشته

 هافراوانی روایات در باره خواص گیاهان و درمان بیماری. 3
طب ، طب الائمه )ع(، بسیاری از این روایات در منابعی همچون طب الرضا)ع( 

 . آمده است الصادق)ع(
 : نقد

اهان و داروها و تأثیر آن های پزشکی و اطلاعات مربوط به خواص گیاحادیث و توصیه
سلامتی و ۀ اشاره به نکاتی دربار، از معصومآنها  به فرض پذیرش صدور، بر بیماری

                                                      
آن را با بررسی و گذشت زمان دانسزتم همزراه بزا آن ، چیزهایی است که تجربه کرده ام و صحتنزد من است از آن)علم طب( . 1

پس مزن آن را جمزع . از آن چه هیچ انسانی ندانستنش را نشاید و عذری در ترک آن ندارد، چه از گذشتگانم بر آن واقف گشتم
 . کردم همراه با آن چه به آن نزدیک است از آنچه محتاج به معرفتش هستی
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هاست و به عبارت دیگر موضوعاتی علمی که حضرات به آن اشاره پیشگیری از بیماری
علمی با هدف آموزش ۀ تواند به معنای این باشد که هدف ایشان تبیین گزارنمی، اندکرده

 . باشد لمی به نام طبع
 1، (359 /11: 1429، کلینی: از سوی دیگر به غیر از احادیث بسیار معدود )رک

خواص ۀ دربار، به ما رسیده روایاتی مبنی بر بیان این اصول و مبانی نداریم و اکثر آن چه
 . هاستبر درمان برخی بیماریآنها  گیاهان و تأثیر

 به پزشک روایاتی در باره منع از مراجعه. 4
 : روایت اول

دٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ ... » هِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ ثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّ قَالَ حَدَّ
اءُ عَنْ  سَمِعْتُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ یَقُولُ  اءِ مَا انْدَفَعَ الدَّ طِبَّ

َ
هُ بِمَنْزِلَةِ ادْفَعُوا مُعَالَجَةَ الْْ کُمْ فَإِنَّ

 2. (497 /2: 1385، )ابن بابویه« الْبِنَاءِ قَلِیلُهُ یَجُرُّ إِلَی کَثِیرِهِ 
، این روایت در اصطلاح، نداامامی و ثقه، رجال سند ۀبا توجه به اینکه هم: بررسی

 . (183و  81: 1407، نجاشی: شود )رکمی شمرده صحیح
به نظر بلکه ؛ صراحتی در منع از مراجعه به پزشک ندارد نیز این روایت، از نظر دلالت

 . کندرسد تعجیل در مراجعه به پزشک را نفی میمی
 : روایت دوم

 : نقل شده که فرمودند از امام صادق
هِ إِنَّ لَنَا جَاراً اشْتَکَی بَطْنَهُ أَ فَتَأْ » نْصَارِ قَالُوا لَهُ یَا رَسُولَ اللَّ

َ
یَهُ إِنَّ قَوْماً مِنَ الْْ ذَنُ لَنَا أَنْ نُدَاوِ

                                                      
 . . . . . شودمی محل تجمع رگ های جنین و مادر است و غذا و نوشیدنی ها از این رگ ها وارد، ناف بچه در رحم. . . . 1
درگیر معالجه طبیبان نشوید که درمان به مانند ساختمان اسزت کزه انزدک ، تازمانی که بیماری به جد با شما درگیر نشده است. 2

 . کشاندمی شخص را به مقدار فراوانش، آن
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ةِ قَالَ بِمَا ذَا قَالُوا بِشَقِّ الْ  بَطْنِ قَالَ بِمَا ذَا تُدَاوُونَهُ قَالُوا یَهُودِي  هَاهُنَا یُعَالِجُ مِنْ هَذِهِ الْعِلَّ
تَیْنِ أَوْ ثَ  هِ ص فَعَاوَدُوهُ مَرَّ لَاثاً فَقَالَ افْعَلُوا مَا شِئْتُمْ فَدَعَوُا فَیَسْتَخْرِجُ مِنْهُ شَیْئاً فَکَرِهَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّ

بِيُّ  الْیَهُودِيَّ فَشَقَّ بَطْنَهُ وَ نَزَعَ مِنْهُ رَجْرَجاً کَثِیراً ثُمَّ غَسَلَ بَطْنَهُ ثُمَّ خَاطَهُ وَ دَاوَاهُ فَصَحَّ وَ  أُخْبِرَ النَّ
دْوَاءَ جَعَلَ لَهَا دَوَ 

َ
ذِي خَلَقَ الْْ ةُ ص فَقَالَ إِنَّ الَّ وَاءِ الْحِجَامَةُ وَ الْفِصَادُ وَ الْحَبَّ اءً وَ إِنَّ خَیْرَ الدَّ

ونِیزَ  وْدَاءُ یَعْنِي الشُّ  1. (73 /59: 1403، مجلسی؛ 143 /2: 1385، )ابن حیون« السَّ
اولین منبع حدیثی که این روایت مرسل )بدون سلسله سند( را نقل : بررسی سندی 

 . ( است14ن )از عالمان قرن دعائم الاسلام قاضی نعما، کرده
دلالت بر منع و مخالفت ... پیشنهاد درمان با حجامت و سیاهدانه و: بررسی محتوایی

ای شخصیه ۀممکن است این مورد قضیاولًا چرا که ؛ امام با مراجعه به پزشک و جراح ندارد
 ثانیاً . است اند و آن بیمار مذکور وضعیت خاصی داشتهبوده که پیامبر درباره آن نظر داده

پیامبر )ص( معالجه یک مسلمان به دست ، ممکن است به دلیل اینکه طبیب یهودی بوده
یهودی را خوش نداشتند و با توجه به اینکه این عمل جایگزین )مداوا با این ادویه  پزشک

احتمال آن وجود دارد که منظور  ثالثاً . اندچنین مطلبی را بیان فرموده، داشته بجای جراحی(
 . مربوط به بعد از عمل جراحی و ادامه درمان باشد، ایمام از چنین توصیها

 استدلال به بنا عقلا بر مراجعه به پزشک 
توجه ، ای که برخی بر منع مراجعه به پزشک بیان کرده بودندافزون بر آنچه در نقد ادله

                                                      
دهزی او می آیا اجزازه. نالدمی ما را همسایه ایست که از درد دل، گروهی از انصار نزد رسول خدا رفتند و گفتند ای پیامبر خدا». 1

فرمزود بزا . کنزدمی مردی یهودی است در نزد ما که این درد را درمان: کنید؟ گفتندبا چه او را درمان می: را درمان کنم؟ فرمود
برای بار دوم و سوم اجزازه . پیامبر خدا را این رو ناخوش آمد. آوردشکافد و چیزی از میان آن بیرون میمی شکم را: ندگفت چه؟

او شکم بیمار شکافت و چرک و کثافزات بسزیاری از . آنان یهودی را خواندند. خواهید بکنیدمی پیامبر فرمود هر چه. خواستند
گزاه شزدند و فرمزود. داد و دوخت و دارو بر آن نهاد و بیمار تندرستی یافتسپس شکم را شست وشو . آن بیرون آورد : پیغمبر آ

 .  «فصد و سیاه دانه است، بهترین دارو حجامت
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کید اصولیان و فقویژه به دین ۀپژوهشگران عرص ۀبه این نکته لازم است که هم یهان تأ
کنند در اموری که دارای مبنایی عقلایی است اگر از جانب شرع دستور خاصی نرسیده می

به صورت  این مطلب نوعاً ؛ شوددستور شرع شمرده می، همان بنای پذیرفته شده عقلا، باشد
، رئیس عقلاستبلکه ؛ از آنجا که شارع خود از عقلا: شودمی قیاس منطقی این گونه بیان

روشن است که شارع حق البته ؛ ه مورد قبول عقلا باشد مورد قبول شارع نیز هستهر آنچ
اما مادام که شیوه جدیدی از طرف ، جدید در بیان و ابلاغ احکام داشته باشدای دارد شیوه

-121 /2: 1403، مظفر: عقلا مورد تأیید شارع نیز هست )رک ۀهمان شیو، شارع بیان نشده
روشن ، پذیرفته شده عقلا از طرف شارع نیز دارای اهمیت استهای از آنجا که شیوه. (134

ای غیر از شیوه عقلا پذیرفته است که دلیل توان گفت که شارع شیوهمی است تنها در صورتی
 با دلیل ضعیف و دلالت احتمالی، آن از اعتبار لازم برخوردار بوده و دلالت آن صریح باشد

عقل به مراجعه به ، در مورد مراجعه به پزشک. رد کردتوان بنای پذیرفته عقلا را نمی
روشن است که ، دهد و عقلای عالم هم در این باره تردید ندارندمی متخصص فرمان

اصل لزوم رجوع به متخصص را ، تواندنمی، احتمال تفاوت دانش پزشکی سنتی و جدید
سخن در بلکه ؛ نیستبحث در باره مراجعه به یک دانش خاص زیرا ؛ مورد تردید قرار دهد
 در صورتی، بنابراین؛ علمی و دستاوردهای متخصصان استهای باره مراجعه به یافته

توان در جواز استفاده از دانش پزشکی جدید تردید کرد که دلیلی مستحکم بر عدم می
استواری دانش پزشکی جدید و یا عدم تخصص پزشکان جدید در حرفه خود وجود داشته 

توان به سادگی از این بنای پذیرفته شده دست نمی با برخی احتمالات، بنابراین؛ یاشد
 . اینکه این بنای عقلا مورد تأیید برخی ادله شرعی نیز هستویژه به، برداشت
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 گیرینتیجهبندی و جمع
به پزشک و یا اهل فن در امر  شواهدی اندک مبنی بر مراجعه برخی از معصومان. 1

 . پزشکی وجود دارد
روایی ما های از ارجاع بیماران به پزشک از سوی معصومان در کتابهایی انهنش. 2

 . آمده است
وحیانی بودن دانش ، شواهد ارائه شده از قبیل دانش غیبی حداکثری معصومان. 3

دلالتی بر ، بر فرض پذیرش... وها روایات فراوان در باره خواص غذاها و میوه، پزشکی
 . اردممنوعیت مراجعه به پزشک ند

اصلی عقلایی ، از آنجا که مراجعه به متخصص در هر کاری از جمله امور پزشکی. 4
از نظر محتوایی دلالتی آشکار بر ممنوعیت ، اندک روایاتی که افزون بر ضعف سندی، است

 . از قوت و قدرت کافی برای مقابله با اصل عقلایی برخوردار نیست، مراجعه به پزشک ندارد
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 منابعفهرست 

 هالف( کتابا
مقتل امام امیر المومنین ، (ش1379)، ابوبکرعبدالله بن محمد بن عبید، الدنیاابن ابی .1

 . مشهد، تاسوعا، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، علی بن ابی طالب
یر الفتاوي )و ، (ق1410)، محمد بن احمد، ابن ادریس .2 السرائر الحاوي لتحر

، ابو الحسن، ن احمد و ابن مسیححسن ب، الموسوی: محقق/مصحح، المستطرفات(
 . قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

جامعه ، تصحیح علی اکبر غفاری، (ش1362)، الخصال، محمد بن علی، ابن بابویه .3
 . قم، مدرسین

 . قم، کتابفروشی داوری، علل الشرائع، (ش1385)، محمد بن علی، ابن بابویه .4
، دارشریف الرضی، طبّ الأئمة علیهم السلام، (ق1411)، عبد الله و حسین، ابن بسطام .5

 . قم
 . قم، البیتموسسه آل، دعائم الاسلام، (ق1385)، نعمان بن محمدمغربی، ابن حیون .6
تحقیق محمد ، الطبقات الکبری، (ق1410)، ابو عبدالله محمدبن سعدبن منیع، ابن سعد .7

 . بیروت ،دارالکتب العلمیه، عبدالقادر عطا
، تصحیح علی اکبر غفاری، (ش1363)، تحف العقول، حسن بن علی، ابن شعبه حرانی .8

 . قم، جامعه مدرسین
، فرج المهموم فی معرفة نهج الحلال من علم النجوم، علی بن موسی، ابن طاووس .9

 . بی تا: بی جا، موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت )ع(
 . نجف، مکتبه الحیدریه، اتل الطالبینمق، (ق1385)، ابوالفرج، اصفهانی .10
. بی جا، پایگاه تخصصی عاشورا، دانشنامه امام علی علیه السلام، جمعی از نویسندگان .11

 . بی تا
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 . قم، موسسه آل البیت، وسائل الشیعه، (ق1409)، محمدبن حسن، حر عاملی .12
یاد تصحیح بن، هدایة الامة الی احکام الائمه، (ق1414)، محمدبن حسن، حرعاملی .13

 . مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، های اسلامیپژوهش
 . قم، قیام، ده رساله فارسی، (ش1385)، حسن، آملیحسن زاده .14
 . تابی: قم، مدرسه امام المهدی علیه السلام، المستطرفات، احمد بن ادریس، حلی .15
کتابخانه عمومی آیت الله مرعشی ، رسالة السعدیة، (ق1410)، حسن بن یوسف، حلی .16

 . قم، جفین
 . قم، السلامموسسه آل البیت علیهم، قرب الإسناد، (ق1413)، عبدالله بن جعفر، حمیری .17
مرکز ، رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه معجم، (ق1410)، سیدابوالقاسم، خوئی .18

 . قم، نشر آثار شیعه
یخ اسلام، (ق1409)، شمس الدین، ذهبی .19  . بیروت، دار الکتاب العربی، تار
 . قم، بوستان کتاب، فروغ ابدیت، (ش1385)، جعفر ،سبحانی .20
فصلنامه ، گیاه درمانی و پزشکی در ایران باستان، (ش1389)، محمدفرید، سراج الدینی .21

 . ش دوم، سال دوم، تاریخ پزشکی
یخ )زندگانی پیامبر(، (ش1380)، محمدتقی، سپهر .22 تصحیح جمشید کیان ، ناسخ التوار

 . تهران، اساطیر، فر
 . بی تا: نجف، مکتب الحیدریه، مشکات الانوار، الفضل علیابو، طبرسی .23
تصحیح ، الاستبصار فی مااختلف من الاخبار، (ق1390)، محمدبن حسن، طوسی .24

 . تهران، دارالکتب الاسلامیه، حسن موسوی خرسان
، تصحیح حسن موسوی خرسان، تهذیب الأحکام، (ق1407)، محمدبن حسن، طوسی .25

  .تهران، دارالکتب الاسلامیه
 . بی جا، بی نا، تحقیق جواد قیومی، فهرست طوسی، (ق1417)، محمد بن حسن، طوسی .26
، تحقیق جواد قیومی اصفهانی، رجال طوسی، (ش1373)، محمدبن حسن، طوسی .27

 . قم، انتشارات جامعه مدرسین
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 . قم، دارالشبستری، الأصول الستة عشر، (ش1363)، عده ای از علماء .28
طبّ الإمام الرضا علیه السلام ، (ق1402)، السلام امام هشتم علیه، علی بن موسی .29

 . قم، دارالخیام، تحقیق محمد مهدی نجف، )الرسالة الذهبیة(
، السلامکتابخانه امیرالمومنین علیه، الوافی، (ق1406)، محمدمحسن، فی  کاشانی .30

 . اصفهان
یخ النبی والآل، (ش1379)، شیخ عباس، قمی .31  . مق، دلیل ما، منتهی الآمال فی توار
 . قم، دارالحدیث، الکافي، (ق1429)، محمد بن یعقوب، کلینی .32
 . تابی: جابی، دارالارقم بن ابی الارقم، نظام الحکومة النبویة، عبدالحی، کتانی .33
 . بیروت، دارالاضواء، تحقیق علی شیری، الفتوح، ق(1411)، احمد بن اعثم، کوفی .34
، ه لدرر اخبارالائمه الاطهاربحار الأنوار الجامع، (ق1403)، محمد باقر، مجلسی .35

 . چاپ دوم: بیروت، تصحیح جمعی از محققان
تصحیح ، مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، (ق1404)، محمد باقر، مجلسی .36

 . تهران، دارالکتب الاسلامیه، سیدهاشم رسولی محلاتی
 . تهران، بی نا، موسوعه الاحادیث الطبیه، (ش1374)، محمد، محمدی ری شهری .37
 . بیروت، اصول الفقه، (ق1403)، محمدرضا، ظفرم .38
 . تهران، روشنای مهر، تصحیح الاعتقاد، (ق1430)، محمد بن محمد، مفید .39
چاپ : تهران، جمهوری، هانشان از بی نشان، (ش1378)، علی، مقدادی اصفهانی .40

 . دوازدهم
 طب اسلامی گنجینه، (ش1389)، حسین، خیراندیش؛ سیداحمد، ثاقبی؛ رضا، منتظر .41

 . چاپ سوم: تهران، نسل نیکان، تندرستی
 . قم، انتشارات جامعه مدرسین، رجال النجاشی، (ق1407)، احمدبن علی، نجاشی .42
یخ یعقوبی، احمدبن اسحاق، یعقوبی .43  . بی تا، بی جا، دار صادر، تار
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 ب( مقالات
ل سا، طب سنتی ایران و اسلام، «آموزش طب در یونان باستان و اسلام»، احمد، بادکوبه .44

 . 89زمستان ، ش چهارم، اول
نقش اهل بیت علیهم السلام و شیعیان در »، حسین، طایفی نصرآبادی؛ عباس، واشیان .45

 . 96پاییز و زمستان ، 21 ش، دوره یازدهم، قرآن و علم، «گسترش دانش طب

46. https: //www. tasnimnews. com/fa/news/ 1397/11/30 آیت الله ، 1950731 /

  .علوی بروجردی
47. https: //www. mehrnews. com/news/ حجت الاسلام مروارید، 4615659 .  
48. https: //www. tasnimnews. com/fa/news/ 1397/11/30/1950731 ،

  .حجت الاسلام امیری


